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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:

» در بحث در آیه شریفه 48 از سوره مبارکه ابراهیم بود؛ «يوم تُبدَّل ارض غَير ارضِ والسماوات وبرزُوا لهِ الْواحدِ الْقَهارِ
بحث گذشته راجع به این آیه احتمالات را ذکر کردیم و نات را بیان کردیم. گفتیم راجع به کلمهی تبدیل در کلمات این دو
احتمال مطرح شده، ی تبدیل ذات أرض که اصلا ذات این زمین عوض مشود و بعض از روایات که دلالت دارد که این
زمین به رن فضه در مآید و آسمان به رن طلا، این را هم مؤید برای این قول قرار دادهاند، مثل آنچه که ابن مسعود گفته بود
«تبدل بأرضٍ کالفضة البیضاء النقیة». احتمال دوم این بود که این زمین صفاتش تغییر پیدا مکند و ذات خود زمین عوض

نمشود، اما صفاتش تغییر پیدا مکند.

:کلام علامه طباطبائ

مرحوم علامه طباطبائ رضوان اله علیه مفرمایند منشأ اختلاف در تفسیر این کلمهی تبدیل اختلاف روایات است که در تفسیر
آیه وارد شده و بعد فرمودند این روایات عل فرض اینه روایات صحیحه و غیر مرسله باشد بین خود این روایات اختلاف وجود
دارد و این نتیجه را گرفتند که ما اختلاف در بین روایات را قرینه بیریم بر اینه ظاهر این روایات در مقام تمثیل و تقریب
است، یعن اگر در ی روایت وارد شده که زمین به صورت فضه در مآید و آسمان به صورت طلا، بوئیم این در مقام تمثیل

است. در مقام این است که مخواهند بویند آن روز ی روز بسیار عجیب است و ی تغییرات به وجود مآید.

مرحوم علامه مفرماید ما باید خیل فراتر از این ظاهر روایات پیش برویم یعن تبدیل که در آن روز که یوم فضع اکبر است در
آسمانها و زمین به وجود مآید فوق تصور ماست و نمتوانیم آن را تصور کنیم و اگر این تعابیر در روایات آمده برای این
است که ی مقداری ذهن بشر به آن حادثهی عظیم نزدی شود اما فوق این حرفهاست. مفرماید «والتدبر الاف ف الآیات
الاف الت تحوم حول تبدیل الأرض و السماء یفید أنّ أمر التبدیل أعظم مما تتصوره من بسط الجبل عل السهل»[1] اینه در
»[2] یا جبال حرکت مکند یا «كَّ اذَا دكتِ ارض دكا روایات یا حتّ در آیات مفرماید « و تَونُ الْجِبال كالْعهن الْمنفُوشِ‌
دكا»[3] کوبیده مشود همه در مقام تمثیل باید باشد، در عبارت قبلشان فقط در مورد روایات فرمودند اینها برای تمثیل است و
در عبارت بعد استفاده مشود که این فوق اینهاست، بعد مفرمایند این آیه شریفه که «و اشرقت الأرض بنور ربها»[4] و یا آیه
ه این آیه هم ناظربه همان روز قیامت باشد «تنبع عن نظام[5] برای این« « و تَری الْجِبال تَحسبها جامدَه و ه تَمر مر السحابِ

غیر هذا النظام الذی نعهده» ی نظام خاص دیری آن روز ایجاد مشود غیر از این نظام که الآن هست.
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الآن زمین و آسمان، ی ارتباط خاص بینشان هست و این ارتباط خاص سبب ی آثار خاص است، حت بعید نیست که
بوئیم رن خاکستری کرهی زمین در اثر این نظام موجود فعل است، اما وقت آسمانها شافته مشوند که حالا راجع به
آسمانها هم بیان مکنیم ممن است این عوض شود و رن دیری پیدا کند، آب بودن رن آسمان در آن روز نظامش که
عوض شود این رنش هم تغییر پیدا مکند، آیات مگوید ی نظام دیری آن روز به وجود مآید و استیلا پیدا مکند «دون ما
نتصوره» عمده حرف این است که ایشان مخواهد بفرماید از قرآن کریم استفاده مشود که اصلا ما نمتوانیم تصور کنیم،
نمشود گفت حالا آنچه در قرآن آمده درست عین همان هست و ورای آن نیست! این برای تقریب و ی مقداری برای اینه ذهن
را آماده کنند این را خدا بیان فرموده، مفرماید فاشراق الأرض بنور ربها غیر اشراق بسیطها بنور الشمس و الواکب، روشن
شدن زمین به نور رب ی از قواعد حاکم در روز قیامت است و اشرقة الأرض بنور ربها، این ی از قواعد آن زمان است و

غیر از این زمان ماست که زمین با نور خورشید روشن است. عمده مطلبشان همین است.

این فرمایش مرحوم علامه برای جمع بین این روایات مختلفه و ظواهر مختلف خوب است که اختلاف بین روایات تا ی
اندازهای حل مشود که ما بوئیم در آن روز ی نظام جدید دیری حاکم مشود، منته این تعبیری که فرمودند این برای
تمثیل است ی مقداری برخلاف ظاهر آیات و روایات است یعن تمثیل نیست! وقت مفرماید یوم یون الجبال کالعهن
المنفوش، کوهها مثل پنبههای پراکنده مشود که آیاتش را در جلسهی گذشته خواندیم. « یوم تَرجف ارض والْجِبال وکانَتِ
الْجِبال کثیبا مهِیً»[6] به لرزه در مآید یعن لرزه واقع مشود این را که نمتوانیم بوئیم برای تقریب به ذهن است! ی از
خصوصیات که روز قیامت وجود دارد این است که ی زلزله «إنَّ زَلْزلَةَ الساعة شَء عظيم»[7] واقع مشود، این لرزهی زمین
قطعاً واقع مشود و «تسیر الجبال سیرا فدتا دکتاً واحدة، کانت الجبال کسیباً مهیلا» که جبال مثل شنهای متراکم و انباشته
مشود، به هم مخورد و تمام ریز ریز مشود، که طوری مشود که باد متواند اینها را ببرد و این کار را هم مکند، اینها را
نمتوانیم بوئیم تمثیل است، یعن اصل فرمایش مرحوم علامه تمام است و شاید قبل از ایشان هم این مطلب را کس نفرموده
باشد که آیات ی گوشهای از فضع اکبر را بیان مکند اما فوق آن چیزی است که ما تصور مکنیم و درست است. اما اینه
بوئیم اینها هم به عنوان تمثیل است نه! اینها چیزهای است که واقع مشود اگر در روایت دارد زمین مثل فضه و آسمان مثل
طلاست، الآن مخوانیم و در خود قرآن هم دارد که روز قیامت آسمان گداخته مشود و به رن سرخ در مآید، اینها هست و

نمتوانیم بوئیم تشبیه است و یا برای تقریب به ذهن خدای تبارک و تعال فرموده.

نتیجه این است که این احتمالات که در آیه وجود دارد ی احتمال هم در جلسهی گذشته عرض کردیم اما با تأمل به این نتیجه
رسیدیم که این هم بسیار بعید است؛ که بوئیم ی بخش دیری از زمین موجودی که الآن مردم در آن زندگ مکنند تبدیل در
آن به وجود مآید و ی بخش دیری از زمین هم محل حشر و نشر و بعث و حساب و کتاب باشد، این هم بسیار بعید است. در

همین زمین تبدیل به وجود مآید و همین جا هم به حسب ظاهر آیات محل حساب و کتاب است.

بیان استاد محترم:

غیر از این فرمایش مرحوم علامه نتهای که ما مخواهیم اضافه کنیم این است که ما این آیهی «يوم تُبدَّل ارض غَير ارضِ
والسماوات وبرزُوا لهِ الْواحدِ الْقَهارِ»[8] را مگوئیم ی عنوان کل و اجمال است، تفصیلش را قرآن هم در مورد أرض بیان
، فَانَت هباء منبثّاً»[9] کرده و هم در مورد سماء بیان کرده، یعن مگوئیم این آیات که در مورد کوهها آمده «وبستِ الْجِبال بساً
که جبال مثل گرد و غبار بشود، اینها چیز دیری غیر از مسئله تبدیل أرض نیست، یعن ما دو چیز نداریم بوئیم ی تبدیل
الأرض است و ی هم اینه کوهها و دریاها به چه شل در مآیند؟آنچه در قرآن در مورد کوهها، دریاها، همه بیان شده تفصیل
ذَا انشَقَّتاین آیه است. آنچه در مورد آسمان هم واقع شده تفصیل این آیه است، ما در مورد آسمان آیات زیادی داریم. «فَا
السماء فَانَت وردةً كالدِّهانِ»[10] یعن روز قیامت روزی است که آسمان شافته مشود، حالا این شافته مشود یعن چه؟
حقیقت آسمان جسم نیست، درست است در بعض از آیات دارد ما این را کالسقف قرار دادیم برای اهل دنیا، ول جسم که
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بخواهد قابل شافته شده باشد به چه نحوی است؟ این روشن نیست ول از خصوصیات قیامت این است که آسمان شافته
مشود مانند ورده مشود، ورده یعن گل سرخ مثل روغن که سرخ مشود آسمان هم همین رن مشود، سرخ است شبیه

روغن که سرخ مشود، این خصوصیت آن روز است.

باز خداوند مفرماید «وانشقت السماء فه یومئذ واهیة»[11] آسمان شافته مشود «فه یومئذ واهیةٌ» اسمان سست مشود،
نه شافته شدنش برای ما فهمش روشن است! یعن چه چیز شافته مشود؟دو نیم مشود؟ ی وقت مگوئیم کرهی ماه
اقترتب الساعة و انشق القمر، معنا دارد که ی کره است دو نیم بشود، ول انشقاق آسمان یعن چه؟ بعد که انشقاق پیدا مکند
فوقش چیست؟ انشقاق پیدا مکند ملوتیان و ملائه و افرادی که فوق سماء هفتم هستند اینها به زمین مآیند، آیا معنای انشقاق
آسمان این است. این نتهای است که واقعاً نمشود فهمید، حالا هر کس هر احتمال هم بخواهد بدهد در مورد شافته شدن
آسمان، ول نمشود این را فهمید! به ما بویند زمین شافته مشود مفهمیم، زمین ی جسم روشن دارد قابل شافته شدن،

آسمان شافته مشود یعن چه؟ آن هم بعد مفرمایند «فه یومئذٍ واهیة» سست مشود.

آیه:« یوم تَونُ السماء کالْمهل»[12] روز قیامت روزی است که آسمان مثل فلز گداخته است که گداختاش خیل برای انسان
مشهود است، از همین زمین انسان آن گداخت آسمان را مبیند. آیه «واذَا السماء فُرِجت»[13] باز هم اشاره به شافته شدن

»[14] یعن آسمان برچیده مشود. طَتشک اءمذَا السادارد. در آیه:  «و

وئیم یتوانیم بم مثلا شود، یعننیست، این آسمان و این وضع برچیده م آسمان اینها معنایش کنایه از این است که اصلا
چیز گداختهای در بالای سر انسانها حاکم بر آنهاست، «إذا السماء انفطرت»[15] راجع به سماء انشقّت، انفطرت، فرِجت و

کشطت داریم.

لونا ادَاما بتُبِ كْلل جِلالس َطك ماءنَطْوِي الس مومقداری باید درباره آن تأمل کنیم عبارت است از «ي که ی از آیات ی
تُبِ» است که یعنْلل جِلالس َطك ماءنَطْوِي الس مو[16] عمده روی همین قسمت اول «ي«ينلنَّا فاعنَّا كنا الَيداً ععو يدُهنُع خَلْق
چه؟ روزی که ما آسمان را مپیچیم؟ همانطوری که ی کتُب را مپیچند، همانطوری که طومار را مپیچند ما آسمان را
مپیچیم. سجِل، آن طوری که راغب در مفردات مگوید سجِل قیل حجر کان یتب فیه، ی سن که روی آن منوشتند را
مگفتند، بعد آمدند هر چیزی که در آن نوشته شد را سجل گفتند «ثم سم کل ما یتب فیه» قدیم هم به شناسنامهها مگفتند
سجِل، یعن آنچه که خصوصیات انسان در آن نوشته شده. اصل سجل به عنوان سن بوده و بعد انتقال داده شده به ی معنای
عام، کل ما یتب فیه، هر چیزی که در آن نوشته مشود را سجل مگویند. این ی معنا برای سجِل که نتیجه این مشود که

سجل طوماری است که یتب فیه.

معنای دوم هم برای سجل شده و آن را از ابن عباس نقل کردند که گفته «السجل اسم ملٍ یطوی کتب بن آدم»[17] کتب
بنآدم را مپیچاند، آن مل که کتُب بن آدم را در آن عالم مپیچاند بعد از اینه این کتب تحویل او داده شد در آن عالم،
آنهای که اینجا نامهی اعمال انسان را منویسند به آن مل مدهند و او هم مثل طوماری مپیچد و در جای قرار مدهد، این

هم از ابن عباس نقل شده.
فخر رازی مگوید وهو مروی عن عل علیه السلام از امیرالمؤمنین چنین چیزی نقل شده، بعض هم گفتند سجل اسم ی از
کتّاب وح بوده که حرف باطل است، کتّاب وح معروفاند و چنین نام در میان اینها نیست. طبق اینه ما بوئیم سجل اسم
آن طومار است، معنای آیه ««يوم نَطْوِي السماء» روزی که ما آسمان را مپیچانیم «كطَ السجِل للْتُبِ» همان طوری که
سجل للتب یعن آن متوبات که در آن وجود دارد مپیچاند، اینجا آیا سجل فاعل برای ط است یا مفعول؟باز هم اختلاف در
بین مفسرین واقع شده. بعد مگویند « والمراد أن السجل وهو الصحيفة المتوب فيها التاب إذا طوي انطوي بطيه التاب»
وقت خود سجل پیچیده شود آنچه که منقوش درونش است مخف مشود کتاب چیست؟ «وهو الالفاظ أو المعان الت لها نوع
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تحقق وثبوت ف السجل بتوسط الخطوط والنقوش فغاب التاب بذلك» وقت خود سجل را مپوشانند آن کتاب (یعن متوبات
داخلش) هم پیچیده مشود.

یعنالسجل احتمال، یا کط پیچاند این یپس سجل را اگر به معنای طومار بیان کردیم، همان طوری که طومار کتب را م
کط الطاوی للسجل، که بیائیم سجل را مفعول ط قرار بدهیم همانطوری که آن طاوی یعن پیچاننده، سجل کتب را مپیچاند،
این دو احتمال که ی اینه سجل را مفعول ط قرار بدهیم که فاعلش مشود طاوی، ی اینه خود سجل فاعل باشد و کتب
را مفعول قرار بدهیم. آیه مفرماید آسمان پیچیده مشود همانطوری که طاوی سجل کتب را مپیچاند، وقت طاوی سجل را
مپیجاند از نوشتهها هیچ خبری نیست، شما ی کاغذی وقت پیچیده شود چیزی برایش شما معلوم نیست، اینجا هم تشبیه در
این است که آسمان اینطور پیچیده مشود، نه ماه، نه خورشید، نه ستاره و کهشان، هیچ چیزی معلوم نیست و این خیل چیز
عظیم است به مراتب از آنچه که روز قیامت در زمین مخواهد اتفاق بیفتد عظیمتر است، این حوادث که در زمین قرار است

روز قیامت اتفاق بیفتد نسبت به حوادث که رای آسمان اتفاق مافتد ظاهرش این است که خیل ناچیز است و پیچیده مشود.

البته عرض کردم همان فرمایش علامه، این نظام به طور کل به هم مخورد. حالا ببینید آنچه ما مخواهیم عرض کنیم این
است؛ «یوم تبدّل الأرض غیر الأرض و السماوات» اجمال است که تفصیلش اینهاست و تعجب است چطور به این نته توجه
نشده، ی مسئلهای است وقت ما قرآن را مبینیم بوئیم این آیات که خصوصیات زمین را بیان مکند، این آیات که
لاتتحو ما ی است که در یوم تبدّل الأرض آمده، یعن کند اینها تفسیر و تفصیل آن اجمالخصوصیات آسمان را بیان م
شود، این یافته مآید و یا سست و ششود یا یوم تمور السماء مورا یا به اضطراب در موئیم آسمان پیچیده منداریم ب
چیزی است، ی مرحلهی دیرش این است که تبدیل مشود، این نیست! تبدیل همین است، یعن این آسمان که الآن گسترده
است مثل طومار جمع مشود حالا چطور مشود؟ کجا قرار داده مشود و بعد همین مشود فلز گداخته، همین مشود
کالمهل، همین مشود واهیة، وردة کالدهان، ما چیز دیری ورای این به نام تبدیل نداریم، تبدیل همین است. تبدیل أرض هم
همین است که جبال کالعهن المنفوش مشود، ... یا آنچه در مورد دریا و نجوم در قرآن است «إذ الشمس کورت» اذ النجوم
اندرت، اینها همهاش تفسیر و تفصیل از آن اجمال است که در سورهی ابراهیم آمده «یوم تبدل الأرض غیر الأرض» اگر این را
بوئیم تمام است، بعد همین که در روایات آمده آسمان مثل طلاست، نه به معنای طلای زینت است یعن رن آن را دارد، آن
هم رن طلای گداخته، کالمعهن که در خود قرآن هم آمده، اینها قابل جمع و قابل قبول است. خدا ان شاء اله همهمان را از آن

روز فضع اکبر محفوظ بفرماید.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

تحوم حول تبديل الأرض و السماء يفيد أن أمر التبديل أعظم مما تتصوره من بسط الجبل عل الآيات الت ف اف[1] ـ التدبر ال
تِ الْجِبالِريس ِها»: الزمر‐ 69 و قوله: «وببِنُورِ ر ضرقَتِ اشْرا و» :السهل أو تبديل التراب فضة أو خبزا نقيا مثلا كقوله تعال
فَانَت سراباً»،: النبأ: 20 و قوله: «و تَرى الْجِبال تَحسبها جامدَةً و ه تَمر مر السحابِ»: النمل: 88 إن كانت الآية ناظرة إل يوم
القيامة إل غير ذلك من الآيات. فالآيات تنب عن نظام غير هذا النظام الذي نعهده و شئون دون ما نتصوره فإشراق الأرض يومئذ
بنور ربها غير إشراق بسيطها بنور الشمس أو الواكب أو غيرها، و سير الجبال ينته عادة إل زوالها عن مانها و تلاشيها مثلا لا
إل كونها سرابا، و هذا نرجو أن يوفقنا اله سبحانه لبسط اللام ف هذا المعن فيما سيأت إن شاء اله تعال. تفسیر المیزان،

جلد12، ص89..
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